
شرح دعای رجبیه – قسمت سوم
حضرت بقیة اله عجل اله فرجه و روح فداه، در ادامه دعای شریف میفرمایند الْمامونُونَ علَ سرِكَ ،

الْمستَبشرونَ بِامرِكَ ، الْواصفُونَ لقُدْرتكَ ، الْمعلنُونَ لعظَمتكَ.

مأمون به کس گفته میشود که امانت دار است و در این مقام یعن کسان که امانت دار سر خداوند
هستند، که مطلق آن شایسته نیست مر برای معصوم حقیق، چرا که سایرین هر ی از جهت امانت
دار بوده و از جهت خائنند، بله در اشرف امانات خداوند که نفس انسان باشد با معصیت ها خیانت

مینند.

بنابراین  هر کس بقدر عصمت که دارد و به هر اندازه ای که از معاص اجتناب میند میتواند امین
شمرده شود، و امین مطلق تنها آل محمد علیهم السلام اند که مطلقاً خیانت نمینند و اصل و حقیقت
امانت مخصوص به ایشان است چنانه آیه شریفه انّٰا عرضنَا اَمانَةَ علَ اَلسماۈاتِ و اَرضِ و اَلْجِبالِ

فَابين انْ يحملْنَها الخ  در باطن پیرامون ایشان تأویل میشود.

و مراد از سر در ظاهر، علوم و حم است که خداوند فقط به ایشان روزی نموده و سایرین محروم از
رس و ِرتَسسالْم رس و ِرالس رس و رالس …ونَا هرمنَّ اه امام صادق علیه السلام میفرمایند اآنند چنان

.ِربِالس قَنَّعم

و آن سر در جمیع چیز هاست چرا که برای هر چیزی حت مسائل شرعیه قشری مانند غسل و وضو،
غیر از ظاهری که همه متوجه میشوند، بواطن است که اسرار آن خوانده میشود و آن بواطن برای هر
کس بقدر مرتبه اش قابل آشار شدن است اما هیچ دان آن چیزی را که عال متحمل از آن اسرار شده
متحمل نمیشود، مثلا باطن دارد که بعض شیعیان کامل متوجه آن میشوند و باطن باطن که مختص
انبیاست و بعض مختص اولو العزم ایشان و باطن بواطن که جز آل محمد علیهم السلام متحمل آن
نیستند چنانه امام باقر علیه السلام یبار میفرمایند انَّ حدِيثَنَا صعب مستَصعب ، يومن بِه ا ملَكٌ
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ننَّ مبار امام صادق علیه السلام میفرمایند  اان و یيمْل هقَلْب هال نتَحدٌ امبع وا ،لسرم ِنَب وا ،بقَرم
.لُهتَمنَح ننَح قَال ،لُهتَمحي نفَم قُلْت .نمودٌ مبع  و لسرم ِنَب  و بقَرلَكٌ مم لُهتَمحي  انَا مدِيثح

بنابراین تمام خلایق مطلع بر ما فوق خود نخواهند شد اما آل محمد علیهم السلام بر جمیع خلق مطلعند
و از آنچه که برای همه غیب و سر است آگاهند، از این جهت امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند أنا

عندي مفاتيح الغيب، لا يعلمها بعد رسول اله إ أنا.

جهات دارد، مانند اینه رتبه جسمان خود را در نظر و اینه بعضاً به تقیه فرموده اند  اعلَم الْغَيب 
گرفته اند یا اینه مراد ایشان از غیب ذات خداوند است و یا اینه غیب برای خود نمیابند که آن را بدانند
چرا که ما کان و ما یون برای ایشان آشار است و به هر حال همه این موارد محتمل است و لزوم به
حصر در ی از این معان نداریم چنانه خود میفرمایند انَّا لَنَتَلَّم بِالْلمة بِها سبعونَ وجهاً لَنَا من كلّها

.جخْرالْم

و اما در باطن، معنای سر خداوند که نزد ایشان است، مقام بیان و توحید خالص م باشد که ایشان در
مقام معان برای جمیع خلق به حسب مراتبشان ظاهر نمودند چنانه در مطالب قبل گذشت.

، یعن شاد و فرح میشوند به امر و قول حضرت حجت عجل اله فرجه که فرمودند الْمستَبشرونَ بِامرِكَ
خداوند، و برای شرح این فقره لازم است چند مقدمه عرض کنم.

اولا هر کس به چیزی شاد است که با او مناسبت داشته باشد و بالعس از چیزی که متضاد با اوست
تنافر داشته و کراهت پیدا میند.

ثانیاً تمام مخلوقات، مرکبند از نوری که از جانب پروردگار است و ظلمت که از جانب قوابل نفس
ایشان م باشد، و این دو باهم منافرت و مغایرت دارند چرا که هر کدام اقتضاء اموری را داشته که

مخالف دیری است و به چیزی تقویت جسته و متلذذ میشود که دیری به آن ضعیف و متألم میردد.

ثالثاً هر کس به اندازه ای که هر جهت در او غلبه داشته به اموری که مقتض آن جهت است میل میند
و آن امـور بـرای او فـرح بخشنـد و بـالعس مقتضیـات جهـت دیـر را بـه مشقـت انجـام داده و از آن هـا
کراهت دارد. از این جهت اوامر نب اکرم صل اله علیه و آله که امور اله و از جهت نور است، برای
اهل ظلمت و نفس کلفت و حرج داشته و بدین جهت تلیف خوانده میشوند، اگر نه برای مؤمنین تلف و
حرج در اوامر خداوند نیست چنانه خداوند میفرماید  و جاهدُوا ف اَله حق جِهادِه هو اجتَباكم و ما

جعل علَيم ف اَلدِّين من حرج ملَّةَ ابِيم ابراهيم هو سماكم اَلْمسلمين الخ.

رابعاً آل محمد علیهم السلام نور خداوندند و شائبه ای از ظلمت در ایشان نیست مر بقدر استمساک
وجود که البته همان ذره انیت ایشان برای سایر خلق نور الانوار است، مانند شعله که نسبت به آتش

انیت و ظللمت دارد اما نسبت به بقیه منیر بوده و همه از او فیض نور را دریافت مینند.

بنابر آنچه در چهار بند فوق عرض شد، تنها ائمه علیهم السلام اند که حقیقتاً و اصالتاً راض به قضای
خداونـد هسـتند و مسـتبشر از اوامـر خداونـد میباشنـد حتـ در بلایـا و محـن، چـرا کـه ایشـان خـود نـور
خداوندند و جمیع اوامر او، مقتضیات نور ایشان و اخلاق ایشان است که خداوند سایر خلق را امر به



تخلق به صفات آن بزرگواران نموده چنانه میفرمایند نَحن اصل الْخَيرِ و فُروعه طَاعةُ اله و در زیارت
جامعه میخوانیم انْ ذُكر الْخَير كنْتُم اولَه و اصلَه و فَرعه و معدِنَه و ماواه و منْتَهاه.

همچنین شیعیان ایشان نیز در هر مرتبه ای، به جهت اینه از شعاع نور ایشان و فاضل طنیت ایشانند
مستبشر به امر خداوند گشته و به مخالفت خداوند محزون میردند، از این جهت است که شیعه آل
محمد علیهم السلام اگر معصیت هم انجام دهد محزون و نادم میردد و اگر کس چنین نباشد و از

معصیت خداوند مسرور شود، طینت او از آل محمد علیهم السلام نیست.

و اما بعد حضرت میفرمایند الْواصفُونَ لقُدْرتكَ…

وصف کردن به معنای بیان احوال و مدح و نعت چیزی است که ادنای آن بیان لسان و اعلای آن بیان با
تمام مراتب وجود است که آل محمد علیهم السلام اینونه قدرت خداوند را وصف مینند چنانه تمام
ِبةُ الرقُدْر موجود ایشان قدرت خداوند است و تمام قدرت خداوند در ایشان ظاهر شده که میخوانیم ه

و مشيتُه، و همینطور سایر صفات خداوند را حایت مینند چنانه در توضیح مقام معان گذشت.

حال لازم است که در معنای قدرت خداوند تدقیق داشته باشیم، به اینه خداوند دارای دو قدرت است،
.یا فعل قدرت خلق و ی قدرت ذات ی

مراد از قدرت خلق آن است که به خلق تعلق مییرد مانند قول خداوند که میفرماید ا لَيس ذٰلكَ بِقٰادِرٍ
عل انْ يحيِ اَلْموت یا در دعای سحر میخوانیم  اللَّهم انّ اسالُكَ من قُدْرتكَ بِالْقُدْرة الَّت استَطَلْت بِها

علَ كل شَء و كل قُدْرتكَ مستَطيلَة.

و ش نیست که ذات خداوند و صفات ذات او که عین ذات اوست، علت و سبب چیزی قرار نمییرد
و بر چیزی واقع نمیشود، چنانه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند قَادِر اذْ  مقْدُور و امام صادق علیه
ةبِالْقُدْر اءشْيا هال السلام فرمودند و القدرة ذاته و لا مقدور و به امام رضا علیه السلام گفته شد خَلَق
اءشْيا خَلَق ذَا قُلْتنَّكَ ا ةبِالْقُدْر اءشْيا ونَ خَلَقنْ يوزُ اجي  حضرت فرمودند ،ةرِ الْقُدْربِغَي ما

بِالْقُدْرة فَانَّكَ قَدْ جعلْت الْقُدْرةَ شَيئاً غَيره و جعلْتَها آلَةً لَه بِها خَلَق اشْياء و هذَا شركٌ الخ.

اما پیرامون قدرت فعل چنین نمیفرمایند که مقدوری ندارد و یا فعل انجام نمیدهد، بله به عس
میفرماینــد انَّ الــه خَلَــق الْخَلْــق بِقُــدْرته و یــا در احتجــاج امیرالمؤمنیــن علیــه السلام بــا یهــودی، یهــودی
لُهمحي  و هتبِقُدْر ءَش لك لمحي لج و زع ِبنَّ رحضرت میفرمایند  ا لمحي وا لمحكَ يبمیپرسد فَر
شَء، قَال فَيف قَولُه عز و جل و يحمل عرش ربِكَ فَوقَهم يومئذٍ ثَمانيةٌ، قَال يا يهودِي ا لَم تَعلَم انَّ له ما
و ةالْقُدْر َلى عالثَّر ى والثَّر َلع ءَش لَالثَّرى ف تما تَح ما ونَهيما ب ضِ ورا ما ف ماواتِ والس ف

الْقُدْرةُ تَحمل كل شَء.

از این قبیل احادیث در تعریف هر دو نوع قدرت بسیار است و همچنین بدلیل عقل میدانیم که بین متعلّق
و متعلَّق باید مناسبت باشد پس بین حادث و قدیم مناسبت نیست که بهم تعلق بیرند و از این جهت

است که خداوند را از جمیع اعراض و جواهر منزه میدانیم.

و عرض شد که آن قدرت که به خلق حادث تعلق گرفته، خود خلق است حادث و آن مشیت خداوند



اسـت کـه میفرماینـد خَلَـق الـه الْمشيـةَ بِنَفْسـها ثُـم خَلَـق اشْيـاء بِالْمشيـة و امیـر المؤمنیـن علیـه السلام
تَنَا ويوصخُص لَنَا وفَض رْنا نمل ليالْو لك ليالْو هال رِهنَا كرِهذَا كا و هال نَا شَاءىذَا شا نفرمودند نَح

ما اعطَانَا اله ربنَا نَّ من انْر شَيئاً مما اعطَانَا اله فَقَدْ انْر قُدْرةَ اله عز و جل و مشيتَه فينَا.

و اما فقره بعد که میفرمایند الْمعلنُونَ لعظَمتكَ…

اعلان به معنای اظهار و آشار کردن است و عظمت خداوند مترادف با معان جلال و کبریاست که به
آل محمد علیهم السلام در عرصه خلق ظاهر شده و البته هر کدام از این کلمات معنای دقیقتری دارد، به
این جزئیات که نور کبریای خداوند در عالم مل و به عبارت عالم زمان یا جسم ظاهر شده چنانه
خداوند میفرماید  و لَه اَلْبرِياء ف اَلسماۈاتِ و اَرضِ و نور عظمت خداوند در عالم نفس و دهریات
ظاهر میردد و علو و جلال خداوند در حقیقت و مقام ذات ظاهره آشار گشته، چنانه امیرالمؤمنین

علیه السلام میفرمایند الحقيقَةُ كشْف سبحاتِ الجَلِ من غَيرِ اشارة.

 

ادامه دارد…


